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Abstract 

cognition the quiddity of the Islamic city, its constituent elements and components 

requires a deeper study and exploration of concepts and terms used in historical and 

geographical sources and texts. Studying the evolution of urbanity in the Islamic world 

shows the formation of various types of cities in Islamic lands. One of the cities of the 

Islamic world are Rusāfas, which was mostly built near large cities in the first centuries 

of Islam. However, the history of the origins and evolution of Rusāfa and their use and 

how they are used is not well known. The present article tries to clarify the exact nature 

of Rusāfas and how they work and are used in the urbanity of the Islamic world. Based 

on this, it seems that Rusāfas are a type of Islamic cities with ancient (prime) origin and 

Islamic components and elements, and they mainly had security, military and 

entertainment functions. By studying geographical and historical sources and texts, 

examining important opinions and theories in the urban planning of the Islamic world, 

and using a descriptive-analytical method, this research will explain the nature and 

various functions of Rusāfas in the Islamic world. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيايران تحقيقات تاريخ اقتصادي
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  ها در شهرسازي اسلامي كاركرد رصافهتحليل و بررسي ماهيت و 
  *مهدي عزتي

  چكيده
تر شناخت ماهيت شهر اسلامي، عناصر و اجزاء تشكيل دهنده آن نيازمند مطالعه و كاوش عميق

جغرافيايي بكـار بـرده شـده اسـت.      مفاهيم و اصطلاحاتي است كه در منابع و متون تاريخي و
گيــري انــواع شــهرها در نشــان از شــكلمطالعــه ســيرتحولات شهرســازي در جهــان اســلام 

هـا بودنـد كـه بيشـتر در     هاي اسلامي است. يك گونه از شهرهاي جهان اسلام، رصافه سرزمين
قرون نخست اسلامي در مجاورت شهرهاي بزرگ احداث شدند. با وجـود ايـن، سـير تـاريخ     

نيسـت. نوشـتار    ها، ماهيت، كاركرد و نحوه استفاده آنها  چندان روشنپيدايش و تحول رصافه
هـا و چگـونگي كـاركرد و كـاربرد آنهـا در      حاضر درصدد روشن ساختن ماهيت دقيق رصافه

اي از شـهرهاي  ها گونهشهرسازي جهان اسلام مي باشد. بر اين اساس به نظر مي رسد، رصافه
هـا و عناصـر اسـلامي بـوده و عمــدتاً     اسـلامي بـا خاسـتگاه باستاني(پيشـيني) و داراي مولفـه     

ابع و متون جغرافيـايي و  امنيتي، نظامي و تفريحي داشتند. اين پژوهش با مطالعه من دهاييكاركر
تحليلي  - هاي مهم در شهرسازي جهان اسلام و با روش توصيفيبررسي آراء و نظريهتاريخي، 

  ها در جهان اسلام خواهد پرداخت.به تبيين ماهيت و كاركردهاي گوناگون رصافه
  م، شهرسازي، رصافه، ماهيت و كاركرد.جهان اسلا ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
ارائه تعريفي نسبتاً جامع از مفهوم شهر و شناخت همه جانبه آن نيازمند مطالعـه سـير تـاريخي    
شكل گيري انواع شهرها در طول دوران اسلامي و در پهنه جهان اسلام است. اين امر در پرتـو  

تاريخي بالاخص تواريخ محلي امكان پذير مي باشـد.  مطالعه و بررسي منابع جغرافيايي و متون 
اي از شـهرها  دانـان از شـهرهاي اسـلامي گونـه    در لابه لاي اين متون بويژه توصيفات جغرافي

ظـاهراً ايـن واژه در    ها ذكر شده كه مفهوم و ماهيت آن خيلي هويدا نيست.»رصافه«عنوان تحت
از جهان اسـلامي از جملـه سـرزمين هـاي     قرون نخستين اسلامي به اماكن مختلفي در مناطقي 

انـد كـه واژه   ايـن عقيـده   شـده اسـت. برخـي بـر    افريقيه و ايران اطلاق مي اندلس، عراق، شام،
 ).290: 1999ريشه در زبان آرامي داشته و بعداً به زبـان عربـي وارد شـده اسـت(حلو    »رصافه«

ايگاه و محل رويـش درختـان و   كه برج دانسته» رصف«شناسان عمداً اين واژه را از ريشه  لغت
برخـي   ).229- 232، 12: ج1414؛ زبيدي120، 9: ج1405شده است(ابن منظورگياهان گفته مي

 ).116:  2002شد(شبارواين باورند كه رصافه بر شهرهاي واقع در حاشيه شهر اطلاق مي نيز بر

بـه همـين دليـل    ، معنا و مفهوم رصافه چندان روشن و دقيق بيان نشـده اسـت و    با  وجوداين
بنابراين، سـوالاتي  ماهيت و كاركردهاي آن نيز تا حد زيادي مبهم و ناشناخته باقي مانده است. 

هاي مختلف شهرهاي اسلامي با چه هـدف و   ها در ميان گونه كه مطرح مي باشند اينكه رصافه
 ـ هاي ساخته مي ه انگيز ه از شـهرها  شدند و داراي چه كاركردهاي بودند؟. اصولاً ماهيت اين گون

ي از شــهرهاي نوبنيــاد دوره ا هــا گونــه در شهرســازي عصــر اســلامي چيســت؟. آيــا رصــافه
ناصـر شهرسـازي اسـلامي    بودنـد يـا اساسـاً بخشـي از شـهر و جـزو مؤلفـه هـا و ع          اسلامي

هـاي محققـان حـوزه    رفتند؟.براي روشـن شـدن ايـن مسـائل ابتـداء آراء و نظريـه       مي  شمار به
هاي مطروحه بـا روش  بررسي خواهد شد و براساس چهارچوب نظريهشهرسازي جهان اسلام 

هـا در شهرسـازي جهـان اسـلام     تحليلي به تييين ماهيـت و وكاركردهـاي رصـافه    –توصيفي 
  پرداخت.  خواهيم

ورد واكـاوي و مطالعـه قـرار    تـا كنـون م ـ   نگـر اين موضوع با رويكـردي تحليلـي و جـامع   
هاي نگاري و درباره برخي از رصافهتر به صورت تكاست. مطالعاتي كه انجام شده بيش  نگرفته

شـناختي مـورد بررسـي و پـژوهش قـرار گرفتـه اسـت؛        جهان اسلام به ويژه از منظـر باسـتان  
نتـايج تحقيقـات   » ت الرصـافه حفريـا «ي شناسان غربي، كولـويتس و كارنـاپ در مقالـه    باستان
دند و پي بردند كه ايـن شـهر بـر    شناسي و كشفيات خود را درباره رصافه شام منتشر كر باستان
هاي يك شهر قديمي رومي بنا شده است. همين رويكـرد را مصـطفي حسـون در مقالـه     ويرانه
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دنبال كرده و به بررسي و مطالعه رصافه شام(يا هشام) در دوره حكومت  »الرصُافه ايام الغسَاسنه«
ژگي هاي باستانشـناختي آن را  غسان در قبل از اسلام پرداخته و بيشتر به عناصر كالبدي و ويآل

توسـط   »رصافه هشام و رقـه الرشـيد  «توجه كرده است. درباره همين رصافه كتابي تحت عنوان 
فواد بستاني نوشته شده كه به شرح و توصيف رصافه شام و هم چنين رصافه رقـه در نزديكـي   

رصـافه بغـداد و   « واناي توصيفي ومروري با عن ـآن پرداخته است. درباره رصافه بغداد نيز مقاله
تـرين   توسط صالح احمد العلي منتشـر شـده كـه بـه شـرح و توصـيف يكـي از مهـم         »اطرافهُا
  هاي جهان اسلام پرداخته شده است.  رصافه

  
  )چهارچوب نظري( مباني نظري شهر اسلامي .2

 از اوايل قرن بيستم ميلادي توسط برخي از مستشرقين غربي بـه ويـژه  » شهر اسلامي«اصطلاح 
كردنــد،  اي اســلامي مطالعــه مــيهــ فرانســويان كــه دربــاره ساختارشناســي شــهر در ســرزمين

گرديد. قبل از آن، در ميان دانشمندان و  جغرافيـدانان مسـلمان كـه بيشـتر بـه توصـيف         مطرح
شهرهاي اسلامي پرداخته بودند، توجه چنداني به موضـوع ماهيـت و مفهـوم شـهر اسـلامي و      

آن نشده بود. در واقع اين منابع درباره كاربرد مفهوم شـهر اسـلامي و    ها و عناصر كالبديمولفه
ميان رهاي مختلف آن به لحاظ كاركردي بحث و نظري واضح و متقني ارائه نكرده بودند. دگونه

جغرافيدانان متقدم اسلامي تنها ابوعبداالله مقدسي در كتاب احسن التقاسيم به گونه شناسي انواع 
 ساس مرتبه و وسعت آنها توجه كرده و شـهرهاي اسـلامي را بـه؛ امصـار    شهرهاي اسلامي بر ا

 قصبات( شهرهاي متوسط) و  مدون (شهرهاي كوچك) تقسـيم كـرده اسـت.    (كلان شهرها) ،

اين اساس، مقدسي شهرهايي مانند سمرقند، همـدان، اهـواز، شـيراز، مكـه، بغـداد، دمشـق،         بر
ذكر كرده و سپس به شـرح قصـبات و مـدائن آنهـا     قيروان، فسطاط و قرطبه را در زمره امصار 

  ).  48- 47، 1: ج1411پرداخته است(مقدسي
علاوه براين، از نظر بسياري از حكما و فلاسفه اسلامي مفهوم شهر به عنوان يك كل واحد 

يـه هـاي انديشـه سياسـي همچـون      مبنايي بـراي طـرح برخـي از نظر   » شهر اسلامي«نه صرفاً 
اسـلامي در نـزد    –بوده است. اين آراء و انديشه هـاي سياسـي   » فاضله مدينه« يا »شهر  آرمان«

) و ابن خلدون مطرح 441، 2: ج1380)، ابن سينا(114،127- 112: 1995حكمايي چون فارابي(
فيلسوف  و جامعه شـناس مسـلمان،   شده است. در اين بين آراء و ديدگاه ابن خلدون ، مورخ، 

 اسـلام بيشـتر از ديگـران مبتنـي بـر سـيرتحول       خصوص مفهوم شهر و شهرسازي در جهاندر
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تاريخي و واقعيات اين پديده اجتماعي است. بنابر نظريه ابن خلدون ظهور و سقوط تمدن ها و 
شهرها همزمان و همسان است، زيرا شهر هسته و شالوده اصلي تمدن مـي باشـد. از نظـر وي    

يابي آن ازجملـه؛  مكان  شهرسازي براساس مولفه هاي خاص، ضرورت هاي طبيعي و دقت در
در كنـار سـاحل يـا رودخانـه،      قابليت دسترسي آسان، قرارگيـري بـر فـراز بلنـدي، مجـاورت     

آب و هواي مساعد، وجود مزارع قابل كشت و... بايد انجام گيـرد. ابـن خلـدون علـت       داشتن
يابي نويراني برخي شهرهاي بزرگ جهان اسلام مانندكوفه، بصره و قيروان را عدم توجه به مكا

  ).448- 427، 1:ج 1988 خلدونكند(ابنو مولفه هاي حيات شهر قلمداد مي
، كـه   را عمـدتاً محققـان و مورخـان تـاريخ هنـر و معمـاري      » شهر اسلامي«بنابرين، مفهوم 

هـا و قصـرهاي بـزرگ    يـژه مسـاجد و كـاخ   مجذوب آثار و ابنيه باشـكوه دوره اسـلامي بـه و   
) محقـق فرانسـوي، نخسـتين بـار      William Marcaisمارسـه( بودند، شكل دادنـد. ويليـام     شده

براسـاس دوره حيـات مـدني حضـرت     اسـلامي را مطـرح كـرد. وي     چهارچوب مفهوم شـهر 
اكرم(ص) و اهميت و ضرورت بناي مسجد براي مسلمانان، دين اسلام را اساسـاً دينـي     رسول

لامي، الگوي متشـكل از  دوره اس ي دانست و با تحليل زواياي مادي و معنوي شهرها شهري مي
 ســه ركــن اصــلي ؛ مســجد جــامع، بــازار و حمــام  بــراي شــهرهاي اســلامي ترســيم نمــود 

)Marcais1928:91-98.(  
)، ديگر محقق فرانسوي، كـه بـه بررسـي برخـي از شـهرهاي      Savageاما بنا به نظر  سواژه(

كهن و قـديمي  چيزي جداي از شهرهاي  است، شهر اسلامي اسلامي در منطقه  شامات  پرداخته
كه پس از اقامت فاتحـان مسـلمان در    در دوره روم باستان و ايران باستان نيست. او معتقد است

، كردند. بـراين اسـاس   ها ايجاد هاي دين اسلام تغييراتي در آن شهرهاي قديمي، متناسب با آموزه
مسـكوني  و محلات  هاي پيچ در پيچ هاي باريك و كوچه مسجد جاي كليسا را گرفت و خيابان

  ). Raymond 2002: 3-4ها بزرگ ساخته شد( هاي عريض و ميدان متعدد به جاي خيابان
اســلام را هــاي مشــترك شــهرهاي جهــان  )، بــا وجــود اينكــه ويژگــيLopidusلاپيــدوس(

مناطق گوناگون جهان اسـلام داراي  است، اما براين باور است كه شهر هاي اسلامي در   پذيرفته
. به نظـر او   )Lopidus,1973: 51ر به فرد و متفاوت از هم هستند(مشخصات، شكل بندي منحص

 مطالعات صورت گرفته تنها درباره شمار انـدكي از شـهرهاي سـنتي و بـزرگ جهـان اسـلامي      
چون فاس، قاهره، دمشق، حلب، بغداد، سـامرا و نيشـابور انجـام شـده و بـه همـين خـاطر         هم
  ).ibidشهرهاي اسلامي را يكسان دانست( توان به طور دقيق و مشخص ساختار و اركان نمي
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ت كه در مطالعات انجام شده بيشتر به نيزمعتقد اس(Richard Ettinghusen) ناتينگهاوز  ريچارد
هـا، حمـام و    ها، قلعه و مصليّ عناصر كالبدي تأسيسات اصلي شهر مانند: مساجد، مدارس، كاخ

دي شهرهاي اسلامي چندان به ماهيت عملكر  ها پرداخته شده است. به عقيد وي در بررسيباغ
ها به عنوان ركني از سازوارة رشد يابنـده در شـهر پرداختـه     البدي تك بناها و تبيين آنعناصر ك

  (Ettinghausen 1973: 290-293)نشده است.
احمد اشرف معتقد است كه در عصر اسلامي دو نوع شهر وجود داشته، يكي شهرهاي كهن 

نـد. و ديگـر شـهرهاي كـه در     رفتو باستاني كه در اين دوره رنگ و بـوي اسـلامي بـه خـود گ    
). به نظر وي شهر در دوره اسـلامي از يـك سـو    14: 1353اسلامي تأسيس شدند(اشرف   دوره
شهر نشيني در دوره ساساني است، زيرا وضع سياسي(اداراي و نظامي)، اقتصادي و  اوم سنتتد

 خـوش  يگر در دوره اسلامي حيات شهر دسـت اجتماعي شهر هم چنان پابرجاست. از طرف د
شـالوده اصـلي زنـدگي شـهري شـد      هـاي دينـي بنيـان و     هايي مذهبي شد و سازمان دگرگوني
  ).10: 1353  (اشرف

تحـول و دگرگـوني مفهـوم شـهرِ      ) در كتاب از شـار تـا شـهر بـه    41 – 40: 1383حبيبي(
كند و معتقد است كه در دوره اسـلام   ساساني و رومي) در دوره اسلامي اشاره مي( باستان  دوره

هاي يوناني  قاهره مركزيست و نيز شهر دولت عصر ساساني كه بيانگر حكومت» قدرت - شهر« 
دهد. ايشان وجود شهر براي دولـت اسـلامي را    مي» شريعت - شهر« و رومي جاي  خود را به 

هـا، فـرامين و مقـررات اسـلامي امكـان       ضروروي دانسته و مدعي است كه تنها در شهر آرمان
  تحقق دارند.

رسد صاحب نظران و محققان اين حـوزه بـه طـوركلي شـهر نشـيني و       نظر ميبنابراين، به 
ســـلامي) را بـــه دو گونـــه اصـــلي شهرســـازي در دوران اوليـــه اســـلامي(قرون نخســـت ا

  اند: كرده  بندي تقسيم
نخست شهرهاي كهن و باستاني كه به دست اعـراب فـتح شـده و  بـه شـيوه اسـلامي        ـ

  بازسازي گرديد.
خود اعراب مسلمان بنا كردند. اين نـوع شـهرها هريـك داراي    دوم شهرها نوبنيادي كه  ـ

مانند: كوفه و بصره، فسطاط  كاركرد و ماهيتي مشخص و مجزايي بودند. برخي از شهرها
كـه بـا    ماهيت و كاركردي نظامي داشتند. برخي از شهرهاي نوبنياد، شهرهايي بودند  و...

نيمه مستقل بوجود آمدند. مانند:  هاي مستقل و ها و حكومت ها، سلسله گيري دولت شكل
توسط عباسيان) قاهره ( توسط فاطميان)، فاس( توسط ادريسـيان) و...، برخـي از   ( بغداد



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،ايران تحقيقات تاريخ اقتصادي  206

 

ها و مقابر امامان بنا شدند. مانند: كربلا،  شهرها نيز بخصوص در ايران در اطراف زيارتگاه
ت تجـاري و  هاي بعد با گسترش جمعيـت و رونـق مبـادلا     نجف، قم و مشهد. در دوره
هـاي مهـم تجـاري     ي در مسـير راه هاي تجـاري و بازرگـان   بازرگاني شهرهايي با ويژگي

  گرفت مانند؛ نيشابور، شيراز، سيراف، تبريز و ... .  شكل
  
  . عناصر اصلي و كالبدي شهر اسلامي3

هر اسـلامي و عناصـر و اجـزاء    رسـد شـناخت و ماهيـت ش ـ    با اين توضـيحات، بـه نظـر مـي    
تر مفـاهيم و اصـطلاحاتي اسـت كـه از سـوي       نيازمند مطالعه و بررسي عميق دهنده آن تشكيل
دانان مسلمان در منابع جغرافيايي در توصيف اين شهرها استفاده شده اسـت. زيـرا بـه    جغرافي

تـري از سـاختار و    توان تصوير نسـبتاً كامـل   كمك منابع متعدد جغرافيايي در عصر اسلامي، مي
نويسـان مسـلمان در   هاي جهان اسلام ارائه داد. اساسـاً جغرافـي  سازمان كالبدي و فضايي شهر

وصف شهرهاي گوناگون جهان اسلام عناصر اصلي شـهر اسـلامي از جملـه؛ مسـاجد جـامع،      
هاي، بازار ، حصار، كهندژ، شارستان (شهرستان) و ربض را توصيف و  با قصر و كاخ( دارالاماره
  اند. بيان كرده

در شـهرهاي نوبنيـاد    ، الگوي بافت و ساخت شهر مدينـه البنـي  از همان آغاز عصر اسلامي
كوفه، بصره) و شهرهاي فتح شده( دمشق، همدان، اصفهان، ري و مرو...) تأثير گذاشـت و در  (

همه اين شهرها عناصر كالبدي و اصلي مسجد جامع و دارالاماره بـه تأسـي از مسـجد و خانـه     
) 16- 7: 1393.؛ بنه ولو 104- 61: 1384كوئنو ؛ 42- 46: 1383پيامبر(ص) تأسيس شدند( حبيبي

از اعتبـار و كـاركرد مـذهبي و     ترين مؤلفـه شـهر اسـلامي    در اين ميان، مسجد به عنوان اصلي
اجتماعي زيادي برخوردار بود. بطوري كه بدون وجود آن، مفهوم شـهر اسـلامي بـه رسـميت     

  ). 13، 10: 1353شد(اشرف  شناخته نمي
ازار بود، علاوه بركاركرد تجاري از اهميت مذهبي و سياسـي نيـز   اسلامي ب عنصر ديگر شهر
). معمولاً برخي از تأسيسات مهم شـهري  ماننـد: مسـجد،    48 - 46: 1383برخودار بود.(حبيبي 

مدرسه، محكمه، محتسب و ديگر نهادهـاي اداري در مجـاورت بـازاري قـرار داشـتند. ارگ و      
رفت و اين بخش  رهاي ايران باستان به شمار ميها دردوره اسلامي جايگزين كهندژ در شه كاخ

). 90: 1388داد( نظريـان،  به همراه مسجد و بازار سه ركن اصلي شهرهاي اسلامي را تشكيل مي
اي، مـذهبي،  هـاي قـومي و قبيلـه    محلات شهر بخش مهمي از شهر بود كه اجتماعات و گـروه 

). در واقـع ايـن بخـش همـان     38: 1353جا سـكونت داشتند(اشـرف   آن وران در و پيشه اصناف 
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گران بود و  شارستان يا شهرستان باستان بود كه سكونتگاه ديوانيان، اشراف و سپاهيان و صنعت
). در 63، 49: 1383؛ حبيبي 68: 1365سلطاني زاده  معمولاً با حصار و ديواري احاطه شده بود(

ر، مسـجد، مـدارس،   شهرهاي بزرگ گاهي هرمحله به صورت شهري( يا شهركي) مجزا با بـازا 
). كاخ و قصر حاكمان و سلاطين نيز در همـين  39: 1353گرمابه و ... خاص خود بود( اشرف 

عمولاً بـا حصـارهايي در اطـراف آن    شهرها م ).lapidous1973:63شد(  ميمحدوده بازار ساخته 
شد و دروازهاي اصلي شهر كه بيشتر در جهات چهارگانـه جغرافيـايي بـود، جـزو      حفاظت مي

  فت.  ر ناصر اصلي شهرها به شمار ميع
در حومه و پيرامون شهرها بـود.   ها ربض هاي شهرهاي اسلامي وجود يكي ديگر از ويژگي

اي مسكوني واقع در خارج از ديوارهاي شهر كه يـا محصـور و يـا     اين بخش معمولاً مجموعه
از بخش اصـلي   ها همان محلات پيراموني خارج توان گفت ربض بدون حصار بود. در واقع مي

شهرهاي باستاني يا همان شارستان بودند كه پس از اسلام و در هم شكستن حصارهاي طبقاتي 
 هـا در عصر اسـلامي توسـعه و گسـترش بسـيار پيداكردنـد در عـوض شارسـتان        و اجتماعي،

هـا بـا    ). ربض50: 1383؛ حبيبي 21: 1353از رونق و توسعه باز ايستادند(اشرف  دروني)  (شهر
گستره پهناور و عناصر كالبدي مانند مسجد، بازار، كاروانسرا، حمام و ... .  به شـهري كوچـك   

ها در حومه و پيرامون شهرها قرار داشـتند ايـن   ها نيز مانند ربضشبيه بودند. از آنجا كه رصافه
هـا داشـته و وجـه تمـايز     هـا چـه تفـاوتي بـا ربـض     شود كـه رصـافه  ن متبادر ميسوال به ذه

نگي و ميـزان پراكنـدگي رصـافه    چيست؟ براي پاسخ به اين سوال مـي بايسـت بـه چگـو      آنها
با بررسي و مطالعه متون جغرافيايي با ايـن واقعيـت روبـرو مـي شـويم كـه اكثـر         نمود.  توجه
لان شهرهاي(امصـار) اسـلامي   رت و نزديكـي ك ـ هـا در جهـان اسـلام  فقـط در مجـاو      رصافه

 شدند. شهرهايي هم چـون؛ دمشـق(پايتخت امويـان)، بغـداد(پايتخت عباسـيان)، قرطبـه       مي  بنا
(پايتخت امويان اندلس)، قيروان(پايتخـت اغلبيـان) و... . بنـابراين، رصـافه هـا اختصـاص بـه        

ا[در فاصله نه چندان دور] شهرهاي بزرگ و حاكم نشين داشته و در حومه و نزديكي اين شهره
تاسيس مي شدند، اما اساساً ربض ها در شهرسازي اسلامي از عناصر كالبدي شهر[بدون فاصله 

  محسوب مي شدند.جزو لاينفك تمام شهرهاي اسلامي  و چسبيده به خود شهر] و
هاي مختلف اسـلامي   ها در دوره شكل فضاي كالبدي آنبه هر ترتيب عناصر اصلي شهر و 

اسـلامي در   عناصـر اصـلي شـهر     توان گفت كـه  شد. ولي مي هايي نيز  تحول و دگرگونيدچار 
نخستين اسلامي همان مسجد، بازار و محله(ربض) بودند. در اين ميان، منـابع تحقيقـات     قرون

ها توجهي ندارند و به همين جهت دقيقا مشخص نيست كه اين گونه از  جديد چندان به رصافه
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بايست در قالب نوع خاصي از شهرهاي اسلامي قلمداد كرد يـا اينكـه    ميشهرنشيني اسلامي را 
اين اصطلاح بر بخش و عنصري از برخي شهرهاي اسلامي وضع شده است. براي روشن شدن 

هاي جهان اسلام مورد بررسي و مطالعـه قـرار بگيرنـد تـا فهـم و      اين مسئله لازم است رصافه
  هاي آن حاصل شود.شناخت بهتري از اين نوع شهرها و كاركرد

  
  ها در جهان اسلام رصافه .4

  رصافه هشام (يا رصافه شام) 1.4
رسـد و   هاي باستان شناسي قدمت اين مكان به قرون اول و دوم مـيلادي مـي   براساس گزارش

). 273: 1964ولـويتس و كارنـاپ   كُ ( هاي آن در جنوب غربي شهر رقه پيـدا شـده اسـت    ويرانه
جبـل البشـر چهـار فرسـخ فاصـله      عديم رصافه شام را جزو نواحي حلب ذكركرده كـه بـا    ابن

در متون آشوري و سرياني مربوط به قرن چهارم ميلادي ). 431، 1تا: ابن عديم بي( است  داشته
). 290: 1999؛ حلـو   41: 1985ذكر شده است(بسـتاني  » رصافا«يا » راصاپا« اين مكان با عنوان
، راهـب آتنـي، بـه    )Sergios(چهارم ميلادي به خاطر وجود قبـر سـرجيوس    اين مكان در قرن

مشهور بوده است. در زمان غسانيان، حارث بن جبله حاكم عرب  )Sergio Polis(سرجيوپوليس
تدريج در نـزد تمـام مسـيحيان بـه ويـژه       اي بر روي قبر آن بنا كرد و به مسيحي غساني كنيسه

). 41؛ 1985؛ بسـتاني  413 - 411، 2: 1976- 1978افت.(عليييعقوبيان احترام و قداست زيادي 
هـاي   شـد و عـرب   بنابراين، رصافه مذكور در دوره حكومت غسانيان به شـهر بزرگـي تبـديل   

). اين 84: 1403؛حسون 47، 3: 1995مسيحي و يعقوبيان در آنجا سكني گزيدند(ياقوت حموي 
(حــ .  )Anastasius 1(استاسـيوس اول شهر آن چنان گسترش پيدا كرد كه در زمـان  امپراتـور آن  

ر م) براي مدتي پايتخـت (موقـت)روم شـرقي شـد و بـه همـين دليـل ايـن شـهر د         518- 491
). امـا در حملـه   90: 1403؛ حسـون 45: 1985دوره، آنستاسيوپوليس نام گرفت( بسـتاني    همين

رفـت و  ميلادي تمام اين  شهر تخريب و از بين  616م) در سال 590- 628(حـ .  خسرو پرويز
كـري از آن بـه ويـژه در منـابع     ) هـيچ يـاد و ذ  125 – 105تا زمان هشام بن عبـدالملك (حــ.   

  ).46(همان:  نيست  فتوح
شود و با در منابع و متون اسلامي اولين بار از اين مكان در عصر هشام بن عبدالملك ياد مي

زيره، رصافه رقـّه  عناوين گوناگون هم چون رصافه هشام، رصافه شام، رصافه دمشق، رصافه ج
 تـا: ؛ ابن عديم، بي»رصافه الشام«: ذيل1965؛ ياقوت حموي 247: 1988ذكر شده است(بلاذري 
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). بنابر روايات اسلامي، هشام بن عبدالملك براي 117: 1981بن جعفر هقدام؛ 436 – 435، 1 ج
هاي اين شهر قديمي رفت و در آنجا دو قصـر بنـا كـرد و در     خرابه ندن از طاعون بهدر امان ما

ي هشـام  ). توجه و اهتمام ويـژه 114، 1تا : جعديم بيكرد( ابن فصل تابستان در آنجا اقامت مي
، 1تـا : ج : ابـن عـديم، بـي   207،  7: 1967- 1962موجب توسعه و رونق اين رصافه شد(طبري

ناسي، از اين محل علاوه بر كاخ ها، آثار و بناهايي ان ش). برطبق كشفيات باست451 - 450، 113
- 29: 1975هاي مراقبت به دست آمده است.(بهنسي ها، ديوارهايي با برج همه چون مسجد، باغ

  ) .Creswell,1988:146-149؛ 26
پس از هشام بن عبدالملك، خلفاي واپسين اموي توجه چنداني به رصـافه شـام نكردنـد و    

رسد، ايـن مكـان دردور عباسـي صـرفاً اقامـت موقـت بـراي         . به نظر ميروبه ويراني گذاشت
 ).98: 1889كردنـد(ابن خرداذبـه    مسافراني بوده كه در مسير راه رقهّ به سوي دمشق  تردد مـي 

)، اما از عصـر هـارون الرشـيد در    75براي مدتي، رصافه هشام جزو ايالت قنسرين بود( همان: 
  ).161:  1416(ابن فقيهشمار شهرهاي مرزي و عواصم درآمد

هجـري امـان يافتنـد و در دوره تسـلط      658اهالي شهر رصافه شام در حمله مغول به سال 
لميه و حمـا  ماليك برشـام، سـاكنان آن بـه دلايـل نـامعلومي بـه شـهرهاي اطـراف نظيـر            هسـ

؛ 161: 1416كردند و از آن پس شـهر رو بـه فراموشـي و ويرانـي رفـت( ابـن فقيـه          مهاجرت
  ).604، 3: ج247 – 373، 1: ج1991- 1993  غزي

  
  ابوالعباس (يا رصافه انبار)رصافه  2.4

هـ.). اولين خليفه عباسـي در   137 - 132دومين رصافه در جهان اسلام توسط ابوالعباس سفاح(
هـ ساخته شد. اطلاعات خيلي كمي درباره اين رصافه در منابع تاريخي و جغرافيـايي  134سال 

روايات موجود، ظاهراً اين رصافه نام قصر و كاخي بود كه ابوالعباس سـفاح  وجود دارد و بنابر 
پس ازآغاز خلافت بني عباس در نزديكي شهر انبار بنا كرده و كمي بعد شهر جديد هاشميه نيز 

  ).46، 3ج  :1995؛ ياقوت   281: 1988در مجاورت آن احداث گرديد( بلاذري 
  

  رصافه قرُطبه 3.4
هــ)، مؤسـس    172 - 137سومين رصافه در سرزمين اندلس به دستور عبدالرحمن اول ( حــ،  

هـ  در شمال غربي شهر قرطبه پايخت امويان احداث شد.  138حكومت امويان اندلس، در سال
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هـاي زيبـا در    عبدالرحمن به محض ورود به اندلس و استقرار در قرطبه قصر تابسـتاني بـا بـاغ   
رسد، او در ساخت اين شهر از پدربزرگش، هشـام بـن    ساخت. به نظر مينزديكي شهر قرطبه 

ــاقوت   ــود( ي ــه ب ــأثير پذيرفت ــدالملك در شــام ت ــان 48، 1: ج1995عب ). 436، 1: ج 1997؛ عن
هاي زيباي پر از درختـان انَـار، خرمـا و انجيـر      عبدالرحمن بيشتر اوقاتش را در اين قصر و باغ

  .)467 – 466، 1: ج1968كرد. (مقري   سپري مي
هـ.) مورد توجه قرار گرفـت و  273 - 238 رصافه قرطبه در عهد محمدبن عبدالرحمن(حـ .

هـاي آن افـزوده شـده و     هـا و گردشـگاه   بنا به دستور وي قصر جدش باسازي و بر وسعت باغ
درختان نادري در آنجا كاشته شد. بنابر روايت ياقوت حمـوي، برخـي از شـاعران دوره امـوي     

اند و تعدادي از دانشمند و مشاهير اسلامي  صيف و ستايش اين شهر شعر سرودهاشعاري در تو
زيدون، محمدبن فتوح حميري، يوسف بن مسعود الرصافي و ....  به اين رصافه  همه چون ابن

  ).324، 4 :48، 1؛ ج1995ياقوت ( منسوبند
عبـداالله فرزنـد   توسـط   )Valencia(اي ديگر در نزديك شهر بلنسـيه  در همين اندلس، رصافه

هاي  ها، مزارع و چاه عبدالرحمن اول بنا شد. اين رصافه نيز در واقع قصري بود كه در داراي باغ
  ).138: عبادي، بي تا: 179، 1: ج1968آب و به تقليد از رصافه قرطبه تأسيس شده بود(مقري 

  
  رصافه بغداد 4.4

م، رصافه بغداد است. اين مكان، هاي جهان اسلا مشهورترين و بزرگترين رصافه در ميان رصافه
در واقع شهري يا شهركي در جانب شرقي رودخانه دجله در مجاورت شهر نوبنياد بغداد بـود.  

ــان منصور(حـــ.   ــه فرم ــاي رصــافه ب از ســاخت شــهر بغــداد و در  هـــ)، پــس 158 - 136بن
يـا  » مدينه«هجري آغاز شد. بيشتر منابع جغرافياي اسلامي اين رصافه را تحت عنوان   151  سال

). منصور عباسي اين شهر 46، 3: ج1995؛ ياقوت حموي 201: 1422اند(يعقوبي  شهر ياد كرده
را به منظور اقامت فرزند و وليعهدش مهدي و سپاهيان تحت امر او ساخت. به همين خاطر بـه  

: 1422: خطيبـي بغـدادي    39 - 37، 8: ج1967- 1962هم معروف شد(طبري » عسكر المهدي«
. منصور بنا به ملاحظات امنيتي اين شهر را خارج از محدوده شهر بغداد ساخت تـا  )394، 1  ج

نيروهـا بـه  كمـك  او بشـتابند و     از يك سو در مواقع شورش و نا امني احتمالي در بغداد، اين 
؛ 63: 1383سوي ديگر، از شورش احتمالي سـپاهيانش در بغـداد جلـوگيري كنـد( طقـوش        از

  ).125: 1383مكي؛ 
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هـ) طول كشيد.  169 - 158خت شهر رصافه تا سال دوم خلافت مهدي عباسي(حـ. كار سا
ط و يـا قطعـه بنـدي و آبـاداني     مهدي در توسعه و گسترش اين شهر تلاش كـرد و بـه تخطـي   

وه بـر سـاخت   ). ازايـن رو، عـلا  6: 1411؛ العلـي  420- 369، 1984(حميـري   پرداخـت   جا آن
باغي هم بنا كرد. هم چنين مهدي با ايجاد ديوار  جامع، قصري در نزديكي آن و ميدان و  مسجد

 در آنجا جـاري كـرد  » نهر مهدي« و خندقي در اطراف شهر، آنجا را محصور كرد و نهري با نام
  ). 251:  1988، يعقوبي 289: 1416(ابن فقيه 

برخلاف شهر بغداد كه با رودخانه دجله محصور شده بود و به همين جهت از سمت غربي 
توسعه مواجه بود، شهر رصافه چنين محدوديتي نداشت و در نتيجـه وسـعت آن    با محدوديت

). 63: 1383بسيار زياد شد تا جايي كه محدودة آن به اندازه بغـداد توسـعه پيـدا كـرد (طقـوش     
مهدي قطعه زمين هاي بسياري به نزديكان و بعضي از فرماندهان نظامي و اداري اعطا كرد و به 

 – 251: 1988هـم در محـلات آنجـا مسـكن گزيدنـد( يعقـوبي        تدريج تجار و مـردم عـادي  
خليفه مهـدي عباسـي    هجري و در همين دوران 159در سال ).ظاهراً ساخت شهر رصافه 254

  ).290، 1416؛ ابن فقيه 63: 1383به اتمام رسيد(طقوش 
) و 218 - 198پس از دوران خلافت مهدي، برخي از خلفاي عباسي ماننـد مـأمون (حــ .     

) به صورت موقت در قصـر رصـافه اقامـت داشـتند. احتمـالاً در      252 - 248حـ ( ن باااللهمستعي
، 1: ج2002هاي بعد اين قصر بيشترمكان حرمسراي خلفاي عباسي بوده اسـت(ابن طيفـور   سال

رفت و عنـوان   ). مسجد شهر رصافه از  مساجد بزرگ به شمار مي29- 28: 1411؛ العلي 10- 9
شـهرت يافـت. عـلاوه بـراين،     » جامع مهدي«ر عهد عباسي به  مسجد جامع داشت و در اواخ

مسجد جامع رصافه، مركز مطالعه و محلي براي اقامت عالمان علوم ديني به ويژه علم حـديث  
، 3: ج1967- 1962؛ طبـري 141، 7:ج 109، 82،  37، 4: ج1422خطيـب بغـدادي  ( بوده اسـت 

408 -411.(،  
ز ايـن تـاريخ كمتـر مـورد توجـه      ، اما پـس ا شهر رصافه تا اواسط قرن چهارم رونق داشته

). ظاهراً پس از اين تاريخ، 17- 16: 1411است( العلي داشته و به تدريج خالي از سكنه شده  قرار
فقط مسجد جامع و قبرستان آن، كه مدفن حدود سي تن از خلفاي بني عباس و مدفن ابوحنفيه 

؛  46، 3:ج 1995: يـاقوت، 241: 1938پيشواي مذهب حنفي بود، باقي مانده اسـت(ابن حوقـل  
). ياقوت حمـوي در قـرن ششـم هجـري رصـافه را شـهري ويـران        65، 2: ج1417بطوطه  ابن

  ).46، 3:ج 1995مشاهده كرده است( ياقوت 
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  رصافه كوفه 5.4
اين رصافه به دستور ابوالخصيب غلام منصـور عباسـي در مجـاورت شـهر كوفـه بنـا گرديـد.        

هـاي عصـر ساسـاني سـاخته      خورنـق  اساس طرح قصـرها و  بنابرگزارش بلاذري اين قصر بر
كند كه به  ي كوفه مي). ياقوت حموي در جايي اشاره به رصافه281: 1988بلاذري ( است  شده

) و در جـايي ديگـر   192: 1424؛ برقـي 49، 3: ج1995دستور منصورعباسي ساخته شده(ياقوت
د يا در محلـه كـرخ بـه دسـتور     كند كه در نزديكي رصافه بغدا قصر ابوالخصيب را توصيف مي
  ).218: 1416؛ ابن فقيه  354، 4خليفه ساخته شده است(همان؛ج

  
  رصافه بصره 6.4

وجـود نـدارد. بـر اسـاس گـزارش      توصيف چندان زيادي از اين رصافه در منـابع جغرافيـايي   
جمله؛ صره بوده كه عالمان و راوياني ازحموي اين رصافه شهري كوچك در مجاورت ب  ياقوت

عبداالله محمد بن عبداالله بن احمد الرصافي و ابوالقاسم الحسن بن علي بـن ابـراهيم المقـري    ابو
  ).46، 3: ج1995اند(ياقوتالرصافي به اين شهر منسوب بوده

 
  رصافه قيروان 7.4

هــ .ق ) موسـس   197- 184هـ بنابه دسـتور ابـراهيم بـن اغلـب (حــ.     184اين رصافه در سال 
هر بزرگ و پايتخت اغلبيان ساخته شد. پس از اتمام بناي كاخ حكومت بني اغلب در نزديكي ش

؛ 680، 2: ج1992و قصرهاي آن، امراء اغلبي از دارالاماره قيروان بدانجا نقل مكان كردند(بكري
ياد كرده و آنجا » قصر قيروان «). ياقوت حموي از اين رصافه تحت عنوان 470: 1984حميري 

). ايـن رصـافه   362، 4: ج1995كنـد(ياقوت ان توصيف ميرا شهري بزرگ در چهار مايلي قيرو
هـاي بسـيار،   طبقه، حمام7هايي در اي ساخته شده با آجر و ستونداراي مسجد جامع و صومعه

هاي بسيار خـرم و وسـيعي در اطـراف آن    هاي روان بوده است. هم چنين بوستانبازار و جوي
  ايجاد شده بود(همانجا).

  
  رصافه واسط 8.4

ــاره چ ــد درب ــز اطلاعــاتي چن ــايي و گــونگي احــداث رصــافه واســط ني ــابع جغرافي اني در من
اند؛ بنـابر توصـيف ايـن     نيست. تنها برخي از منابع جغرافيايي به اين رصافه اشاره كرده  تاريخي
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هاي اين شهر به شماره  فرسخي واسط و جزو كارگزاري 10منابع رصافه واسط دهي در فاصله 
اسـت  يث منتسب به اين روستا بوده مجيد الرصافي از عالمان حدرفته است. حسن بن عبدال مي

  ).617، 3: ج1412؛ ابن عبدالحق بغدادي 490، 3: ج1995؛ ياقوت 81: 1981قدامه بن جعفر(
  
  ها در شهرسازي اسلامي دهاي رصافهها و كاركر مؤلفه .5

  ايراني بودند. - و خاستگاه روميا؛ شهرهايي با منشأ ه رصافه 1.5
هاي مطرح شده درباره مفهوم شهر اسلامي و عناصر سازنده آن،  اشاره شد كه يكي از نظريهقبلاً 

تأكيد بر الگوپذيري شهرسازي اسلامي از شهرهاي كهن و قديمي در روم و ايران  باستان است 
اسـلام در   جهـان  همـين نوشـتار). از آنجـا كـه اولـين رصـافه  در      13(رجوع شود بـه صـفحه  

قلمرو نفوذ فرهنگ و تمدن روم باستان توسط هشام بن عبدالملك ايجاد شد شام و در   سرزمين
هاي شهر آناستاسيوپوليس ساخت،  و در واقع خليفه اموي رصافه خود(رصافه شام) را بر ويرانه

رنشـيني عصـررومي بـوده اسـت.     توان گفت  لااقل رصافه شام متـأثر از شه  به همين جهت مي
هـا و عناصـر سـازنده اسـلامي كـاملاً       نياد رصافه را با مؤلفـه طرفي، اعراب مسلمان شهر نوب  از

سـرياني   بازسازي كردند. در همين دوره خلفاي اموي كه به طور كلي متأثر از  فرهنگ و تمدن
ي تـوان بـه رصـافه    كردند كـه مـي   ديگري در شام و اندلس تأسيس هاي و رومي بودند، رصافه

ي قرطبه و ... اشـاره كـرد. بعيـد نيسـت نـام و      هي مصياف، رصافي  رقه، رصافه، رصافهدمشق
عنوان رصافه نيز ريشه در زبان و متون سرياني و رومي داشته باشد، زيرا قبلا هم اشاره شد كـه  

يـا  » راصـاپا «نـام   در متون كهن آشوري و سرياني مربوط به قرن چهارم  ميلادي از اين مكان با
  غير قابل انكار است.» رصافه«اژه يادشده است و شبهات اين واژه با و» رصافا«

لامي منشـأ و خاسـتگاه كهـن و    هـا در جهـان اس ـ    رسـد، رصـافه   براين اساس به نظـر مـي  
ه. ق)  232 – 132اند و همين الگو در دوره عباسيان به ويژه در عصر اول عباسي( داشته  قديمي

سـيان تحـت تـاثير    مبناي تأسيس برخي شهرها با همين عنوان شده باشد. البته از آنجـا كـه عبا  
هاي  ن بودند، الگوي آنها بيشتر خورنقفرهنگ و تمدن ايران در دوره باستان بويژه عهده ساسانيا

عهد ساساني بود و به همين جهت است كه برخي از رصافه ها را بر جاي همـان خورنـق هـا    
  دوره ساساني بنا كردند(رجوع شود به رصافه كوفه). 
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  هاي اسلامي يي با ويژگيها قدرت - ها؛ شهر رصافه 2.5
هـا بـه   ها در جهان اسلام نشان داد كه اكثر اين نوع از شهرها يا شهرك بررسي و مطالعه رصافه

ها و قصرها جهت اقامـت خلفـاي امـوي و عباسـي و همـه چنـين        منظور ساخت و بناي كاخ 
در ايـران  م در روم و بـه ويـژه   حاكمان و اميران  سلاطين ديگر بوده است. قبـل از اسـلام، ه ـ  

هاي پادشاهان و امپراتوران معمولاً به صورت محصـور در ميانـه    ، كاخ و كوشكساساني  عصر
در دوره باسـتان  » قـدرت  - شـهر « شد. ايـن محـدوده كـه برخـي از آن بـه عنـوان       شهر بنا مي

هـاي ديـن اسـلام و     بـه آمـوزه  )، در عصراسلامي بـا توجـه   41 - 40: 1383(حبيبي اند كرده  ياد
ها و قصور پادشـاهان   حصارهاي طبقاتي، دگرگون شد. بدين ترتيب كه به جاي كاخرفتن  ازبين

هـا   مسجد به نماد توحيد و شريعت و به عنوان مؤلفه و عنصر اصلي شـهر درآمـد و دارالامـاره   
). امـا بـا   10: 1353بدون ديوار و حصاري در حاشيه و جنب مساجد جامع قرار گرفتند(اشرف 

به شدن تشكيلات سياسي، اداري و نظامي مسلمان از يك سو، و گسترش خلافت اسلامي و فر
هاي مادي و دنيوي خلفاي اموي و عباسي و تبديل خلافت به سـلطنت و   گيري سياست جهت

پادشاهي از طرف ديگر، استقرار خلفاي و حاكمان در وسط شهر بـدون هـيچ گونـه حصـار و     
هـا   نان بسـيار امنيـت آن  ن و دشـم كـرد. زيـرا بـا وجـود مخالفـا      حفاظي را توجيه ناپـذير مـي  

افتاد. لذا براي در امان ماندن از تهديدات مختلف، خلفاي اموي و عباسي و برخي  مي  مخاطره به
هـا و قصـور خـود را بـه خـارج از محـدوده شـهر        دادنـد كـاخ  ها  ترجيح مي از كارگزاران آن

هاي  قصرهاي اسلامي يا همان رصافه  –هاي باستان به شهر  قدرت  - كنند. از اينرو، شهر  نتقلم
هاي جهان اسلام مانند: رصافه هشام در شـام،   اسلامي مبدل شدند. بزرگترين و مهمترين رصافه

بغداد در عـراق، رصـافه قرطبـه در انـدلس و رصـافه قيـروان در افريقيـه داراي چنـين           رصافه
  هايي بودند. ويژگي

  
  ها و عناصر شهرسازي اسلامي رصافه 3.5

هايي جهـت   ها در وهله اول تنها  با هدف و انگيزه بناي قصرها و اقامتگاه وجود اينكه رصافهبا 
هـاي   شدند، اما با گسترش و ساخت ابنيه، سـاختمان  اقامت خلفاء، وليعهدها و امراء تأسيس مي

اداري، نظامي و مسكوني، اين محدوده به شهرك و حتي شهري با دارا بودن تمام عناصر اصلي 
شدند. بنابراين، علاوه بر وجود قصرها و كاخ؛ مساجد، بازار و محلات مختلـف   بديل ميشهر ت

شد. رصافه هشام، رصافه بغداد و رصافه قرطبه مثـالي بـراي وجـود     نيز پيرامون آنها ساخته مي
). حتـي برخـي از   649، 2؛ ج1409چنين عناصر شكل دهنـده شـهر هستند(شـريف ادريسـي     
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 اراي ربض( يكي از عناصـر كالبـدي شـهر اسـلامي) هـم بـوده اسـت       ها مانند: قرطبه درصافه
تـرين و  ). شايد بتوان گفـت كـه رصـافه بغـداد از ايـن منظـر كامـل       173، 10؛ ج1419  (مقري
. بنـابراين  بـود  اي بود كه تمام عناصر شهرنشيني و شهرسازي اسلامي را دارا ترين رصافه بزرگ

لامي روند روبه رشـدي را در طـي قـرون اول و    رسد كه تأسيس رصافه در جهان اس نظر مي به
اند و اواسط قرن دوم هجري بـا سـاخت رصـافه بغـداد بـه اوج رشـد و        كرده دوم هجري طي

شكوفايي خود رسيده است. تفاوت و تمايز اين نوع شهرسازي با ديگر شـهرها اسـلامي غلبـه    
  مي است.عناصر قدرت ( وجود قصرها و عسكرها) بر ديگر عناصر سازنده شهر اسلا

  
  نظامي –رصافه، شهري با كاركرد امنيتي  4.5

فه در جهـان اسـلام   ترين انگيزه خلفا و حاكمان اسلامي از ايجـاد و تأسـيس رصـا    اولين و مهم
خطرات و تهديدات گوناگون بود. هرچند گفته شده هشام بن عبدالمللك براي مصون ماندن از 

)، ولـي  114، 1تـا: ج م را بنا كرد( ابن عـديم،بي درامان ماندن از شيوع بيماري طاعون رصافه شا
پس از رفع بيماري طاعون اين محل را براي استقرار خويش انتخـاب كـرد . بـا وجـود اينكـه      

كـرد   قـات را در آنجـا سـپري مـي    دمشق تختگـاه رسـمي امويـان بـود ولـي هشـام بيشـتر او       
رصـافه بغـداد هـم    انگيـزه سـاخت    تا: صفحات مختلف). همين موضوع دربـاره عديم،بي (ابن

كند و به اذعان منابع منصور عباسي بنا به ملاحظات امنيتـي احـداث ايـن شـهر را در      مي  صدق
نـا امنـي داخـل بغـداد بـود و      هـا و   شرق بغداد كليد زد. منصور از يـك سـو نگـران شـورش    

ها در امور سياسي را داشـت. از ايـن رو بـراي     ديگر بيم شورش سپاهيان و دخالت آن  سوي  از
كه درمواقع ناآراميِ شهر بغداد بتواند از نيروهاي نظامي كمك بگيرد و هم چنين اين نيروهـا   اين

ي درآورد، تشــخيص داد شــهركي را بهتــر تحــت كنتــرل و نظــارت  فرزنــدش مهــدي عباســ
بسازد. بنابراين، سپاهيان عباسي را در آنجا مسـتقر كـرد و شـهركي نظـامي ايجـاد كـرد.         نظامي

  ).125: 1383ي ، مك63: 1383(طقوش 
ه قرطبـه و رصـافه قيـروان نيـز     هاي ديگر. به ويژه رصـاف  همين امر در مورد تأسيس رصافه

تعميم است. زيرا حاكمان بني اغلب و امويان اندلس به خاطر مسائل امنيتي اقدام به احداث  قابل
اف هاي شام بنـام رصـافه مصـي    فهقصرهايي خارج شهر براي خود كردند. در مورد يكي از رصا

اي نظامي در منطقـه ثغـور اسـلامي بـوده اسـت و       گزارش منابع جغرافيايي اين مكان قلعه بربنا
رسـد   ). بنابراين، به نظر مـي 371، 1: ج1375ظاهراً فقط كاركرد نظامي داشته است( حافظ ابرو 
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ها در مقايسه بـا ديگـر شـهرهاي اسـلامي، غلبـه      يكي ديگر از وجوه مشخص و متمايز رصافه
  باشد. هاي شهر سازي جهان اسلام مي اي امنيتي و نظامي برديگر ويژگيه مؤلفه

  
  مكاني براي تفريح و تفرج خلفا و امراء]ها و كاركرد تفريحگاهي آن [ رصافه 5.5

هاي زيبا و پر از درختـان   هاي جهان اسلام، وجود باغ و بستان هاي رصافه از بارزترين مشخصه
كنند: گويا خلفا و  وصيف ميآن طور كه منابع جغرافيايي تهاي رنگارنگ بوده است.  ميوه و گل

 رفتنـد و در آنجـا بـه تفـريح و تفـرج      در اوقات فراقـت بـه رصـافه مـي    امراء براي استراحت 
 گرديد احداثدانان مسلمان در رصافه هشام باغ بزرگي شدند. بنابر گزارش جغرافي مي  مشغول

هـاي زيبـا از    عبدالرحمن اول در كنار قصرش، باغ ) در رصافه قرطبه ، 48، 3: ج1995ياقوت (
آوري كرده بـود، سـاخت و بيشـتر اوقـاتش را      درختان كه از نواحي مختلف جهان اسلام جمع

). 48، 3: ج1995؛ يـــاقوت 467 – 466، 1: ج1968گذارنـــد(مقري جـــا بـــه تفـــريح مـــي آن
جـا   بـاغي بـزرگ در آن  جاري كرد و   عباسي در رصافه بغداد نهرهايي از رودخانه دجله  مهدي

هـاي بعـد محـل حرمسـراي      دوره ). ظـاهراً ايـن شـهر در   289؛ 1416فراهم كـرد( ابـن فقيـه    
: 1908گذرانند( ابن طيفور  عباسي شد و خلفاء ايام فراغت را با زنان خويش در آنجا مي  خلفاي

ــي 19، 1 ج ــين برخــي از  39 - 38: 1411؛ العل ــم چن ــا    رصــافه). ه ــتا ي ــوان روس ــه عن ــا ب ه
شـهرهاي بـزرگ جهـان اسـلام يـاد       سارهايي نام برده شده كه در مجاورت و نزديكـي  هچشم
 فرسـخي شـهر واسـط بـوده اسـت      10است. از جمله؛ رصـافه واسـط كـه روسـتايي در       شده
 همـين شـهر   يكـي )، رصافه قنسرين كه روستايي در نزد617، 2: ج1412عبدالحق بغدادي  (ابن

 )، رصافه حجاز كه چشمه سار و آبگاهي در حجاز بـود 2104، 5تا: ج بوده است(ابن عديم، بي
ر نزديـك شـهر ارجـان فـارس بـود      )، رصـافه ارجـان كـه روسـتايي د    49، 3: ج1995(ياقوت

) و رصـافه نيشـابور كـه آن هـم روسـتايي در      27: 1411؛مقدسـي  352، 421: 1374  بلخي (ابن
داني از ايـن نـوع رصـافه    ). منابع اطلاعات چن47، 3: 1995نزديك نيشابور بوده است( ياقوت،

هـا هـم    رود كه ايـن رصـافه   اند. اما احتمال مي ها اكتفاء كرده  اند و فقط به ذكر نام آن ارائه نكرده
زيـرا بيشـتر در نزديـك شـهرهاي     اماكني براي استراحت و تفريح حاكمان و امراء بوده باشـد.  

  شدند. نشين احداث مي حاكم
  
  
  



  217  )مهدي عزتي( ها در شهرسازي اسلامي تحليل و بررسي ماهيت و كاركرد رصافه

 

  گيري . نتيجه6
توجه بـه چهـارچوب نظـري پـژوهش،      جغرافيايي و منابع تاريخي  و بابر اساس مطالعه متون 

اي از شـهرهاي نوبنيـاد   ها در ميان انـواع شـهرهاي جهـان اسـلام گونـه     نظر مي رسد رصافه به
كردند. گرچه اين نـوع شـهرها   بودند كه از الگوي شهرسازي كهن و باستاني پيروي مي  اسلامي

شـهرها احـداث شـدند، امـا در      پيرامـون و نزديـك   ايرانـي در - بر طبق الگوي شهرهاي رومي
هـاي اسـلامي بـر آنهـا     اسلامي دچار تغييرات بنيادين در عناصر كالبـدي شـده و مولفـه     دوران

ها داراي عناصر اصلي همانند مسجد، كاخ و قصر، بـازار و  مستولي گشت. بدين ترتيب، رصافه
ها(به عنوان عنصـري از عناصـر   ربض ها به ويژه در مقايسه بامحله شدند. ويژگي اصلي رصافه

فضاي كالبدي شهر)اين بود كه عمدتاً با فاصله نسبتا كمي در نزديكي شهرهاي بزرگ يا امصار 
تاسيس مي شدند. اين امر به دليل نوع كاركرد و كاربرد اين نوع شهرها در جهـان اسـلام بـود،    

حكـام و كـارگزاران آنهـا    فاء،هـا و قصـور جهـت اقامـت خل    ها با هدف بناي كـاخ زيرا رصافه
ها داراي كاركرد سياسي، نظامي و امنيتي بودنـد. هـم چنـين    شد. علاوه براين، رصافهمي  ساخته

  آمدند.مكاني مناسب جهت تفريح، تفرج و سرگرمي براي حاكمان مسلمان به شمار مي
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